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وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات و فناوري آموزشي

 فرانك شريفي- پانا جليليان

 چي لازم داريم؟
 كمي بستني( به اندازه ي دو يا سه قاشق بستگي به سليقه ي خودتان دارد.)

شير بيش تر از نصف ليوان
 شكلات صبحانه آن قدر كه دوست داريد!

 يك شيشه يا ليوان با دري كه محكم بسته شود.

در اين شماره مي خوانيم:
دٍ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ الَلَّهُمَّّّ صَلِّ عَليَ مُحَمَّ

  دانشمندها مي گويند بستني آدم ها را خوش حال مي كند.(دانشمندها هم چه چيز سختي را كشف كرده اند!  خب معلوم است 
بســتني  آدم را خوشحال مي كند!)  شكلات هم خســتگي و استرس را از آدم دور مي كند . شير هم كه دوست هر دوي اين 
خوراكي هاي خوش اخلاق كننده اســت. پس اين معجون براي همه خوب است. مخصوصاً اگر بي حوصله،  بد اخلاق يا خسته 

باشند! 

چطور درست كنيم؟  
 حالا بستني را  با شير و شكلات صبحانه  توي ليوان بريز. اگر 

دوست داشتني دو تكه يخ هم در آن بينداز.
در شيشه را ببند و تا جايي كه  مي تواني  آن را تكان بده تا  

همه چيز به خوبي با هم مخلوط شود.
 معجون ضد خستگي آماده است.

 اگر دوست داشــتي مي تواني آن را با كمي شكلات رنده 
شده و بيسكويت لوله اي تزيين كني. 

چطور درست كنيم؟  چطور درست كنيم؟  
 حالا بستني را  با شير و شكلات صبحانه  توي ليوان بريز. اگر  حالا بستني را  با شير و شكلات صبحانه  توي ليوان بريز. اگر 

دوست داشتني دو تكه يخ هم در آن بينداز.
در شيشه را ببند و تا جايي كه  مي تواني  آن را تكان بده تا  

همه چيز به خوبي با هم مخلوط شود.
 معجون ضد خستگي آماده است.

 اگر دوست داشــتي مي تواني آن را با كمي شكلات رنده 
شده و بيسكويت لوله اي تزيين كني. 



 به احتمال دويست و سي و هفت درصد مطمئنم تا حالا هميشه شنيده ايد دوستي خيلي شيرين است. دوستي كاري 
مي كند كه در زندگي به آدم خوش بگذرد يا دوستي مثل خوردن يك ليوان شير گرم )يا آش رشته ي داغ( توي هواي 
سرد زمستان،  عالي است؛ امّا به احتمال سي صد و بيست و هفت درصد مطمئنم كسي به شما نگفته كه دوستي يكي از 
سخت ترين كارهاي دنياست! من يكي كه تا حالا چند باري تصميم گرفته ام از اساس بي خيال دوستي و دردسرهايش 

بشوم )اما نشده ام، به شما مي گويم چرا( حالا دوستي چرا اين قدر سخت است؟
شايد چون وقتي با يكي دوست مي شوي، او با اخلاق ها  وعادت هاي خوب و بد يا عجيب و غريبش وارد دنياي تو مي شود. 
با مشكلات و سختي ها يا خوبي ها و نقطه قوت هايش. دوست آدم قرار نيست هميشه خوب و خوش حال و خوش اخلاق 
باشد. از آن جايي كه او هم آدم است، ممكن است اشتباه كند،  يك روزهايي بد اخلاق و بي حوصله باشد و حتي گاهي 
تو را برنجاند. اين جور وقت ها، تو به عنوان دوست او نمي تواني بي خيالش شوي و بروي براي خودت وسطي بازي كني. 
چون دوست ها اين جور وقت ها بايد به هم كمك كنند. آسان است؟ نه!  البتهّ كه نه! آسان نيست به جاي اين كه بروي 
و با بچه ها بازي كني يا تنهايي بستني بخوري، در كلاس بماني و به درد دل دوستت گوش كني يا دو تا مسئله ي رياضي 
يادش بدهي تا مبادا امتحانش را بد بدهد يا كمك كني اشتباهش را جبران كند و هزار تا چيز كوچك و بزرگ ديگر. 
تازه اين اول ماجراست و تو هر چه بزرگ تر مي شوي، ممكن است دوست ماندن سخت تر شود. امّا چرا بايد اين را ياد 
بگيريم؟ شايد چون فقط با كمك دوستان مان ياد مي گيريم كه ببخشيم ، ياد مي گيريم درست و منصفانه دعوا كنيم،  ياد 
مي گيريم ديگران را بفهميم، ياد مي گيريم بايد گاهي جلوي دوستانمان بايستيم و با آن ها مخالفت كنيم و سعي كنيم 
جلوي رفتار نادرست و اشتباهاتشان را بگيريم، بايد ياد بگيريم وقتي دوستمان از ما موفق تر مي شود حسادت نكنيم و به 
خاطر پيروزي اش خوش حال باشيم. همه اين ها خيلي سخت است اما به همان اندازه با ارزش هم هست. گاهي وقتي به 

لحظه هاي سختي كه با دوستانم داشته ام فكر مي كنم، مي فهمم چرا ما و خيلي هاي ديگر دوستان مان را رها نكرده ايم. 
مي داني چرا؟ چون باور كن دنيا بدون وجود دوستي، مثل يك ليوان آب اسفناج تلخ بي نمك است كه دو شب 

بيرون از يخچال مانده! هيچ جوري نمي شود آن را قورت داد. اين جور وقت ها كافي است دوستي كنارت 
باشد تا همه ي آب اسفناج هاي سرد دنيا، مثل يك ليوان چاي شيرين گرم شوند. باور كن!

مرجان فولادوند

  تصويرگر: رضا مكتبي
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يادداشت سردبير
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 تصويرگر: نگين حسي

 روز پرستار مباركتولد حضرت زينب )س( و

سالروز شهادت اميركبيرآغاز سال نو ميلادي

11 دي

11 دي  

20 دي

پرستار ناميده اند. امام  زين العابدين)ع( داشته اند را روز و نقش مهمي كه در محافظت از جان بزرگ ايشان بعد از واقعه عاشورا به منظور قدرداني از كارهاي روز تولد حضرت زينب )س( 

اميركبير يكي از شجاع ترين و 
مؤثرترين مردان تاريخ ايران است. او 

خدمات بسيار زيادي انجام دادكارهايي 
كه هنوز هم بر زندگي ما تأثير دارد. 

مثل اجباري كردن واكسن و تأسيس 
دارالفنون و كارهاي مهم ديگر

 سال نوي ميلادي در روز اول 
ژانويه آغاز مي شود كه به آن  

كريسمس مي گويند.  اين 
روز را به تمام هم وطنان 

مسيحي مان تبريك 
مي گوييم.

روز بصيرت

اگر با آگاهي حركت كنيم دشمن 
نمي تواند كاري انجام دهد.

مقام معظم رهبري

9 دي

 مردم كشورمان ايران در روز نهم دي سال 88 

با همدلي خطر بزرگي را از كشور دور كردند.

 13
98

ي 
د

4

2

تقويم



شــاگرد يك دانه گردو را در مشت فشــرد. گردو به راحتي شكست. 
شاگرد گفت: چه گردوي خوبي! مغزش درشت است و پوستش نازك. 

استاد لبخندي زد و گفت: درس امروزت را گرفتي! ديگر برو!
شاگرد پرسيد: كدام درس؟

استاد جواب داد: همين كه بداني هرچيزي ظاهري دارد و باطني. ظاهر هر 
چيز مثل پوست اين گردو است و باطن آن مثل مغز. باطن و مغز هر چيز 

مهم تر از پوست و ظاهر آن است.

  مهری ماهوتی
  تصويرگر: شيوا ضيائی

با الهام از بيت 1095 دفتر اول مثنوي:
اين سخن چون پوست و معني مغز آن

اين سخن چون نقش و معني همچو جان

 13
98

ي 
د

4

3

نشانه



برف، برف، برف
سرد و ديدنی 

پنبه دانه ای
نرم و چيدنی

هديه اش به شب
قصه ای دراز

هديه اش به باغ
چادر نماز

صبح زود، باز
آفتاب شد

برف خواب ماند
برف آب شد

 فاطمه غلامی

برف  می پزد مامان دوباره
يك غذای خوب و ساده

می شود مثل هميشه
رنگ و بويش فوق العاده

سفره می چيند چه زيبا
تنگ آب و كاسه ی آش

می نشينم رو به رويش
پيش بابا، پيش داداش

باد هم از لای پرده 
می شود مهمان مامان

می برد عطر غذا را
با خودش توی خيابان

  نسرین صمصامی

باد مهمان 

ابر هنرمندی
امروز بارش داشت
از سوی يك ناشر

قصّه، سفارش داشت

غرق نوشتن بود
انگشت خيس او

هی برف می باريد
از خودنويس او

تصويرسازی كرد
اين قصه را باران
تحويل ناشر داد

يك رونوشت از آن

هر صفحه اش پر بود
از شادی و خنده
اسم كتابش شد

"ابر نويسنده"

 سمیه تورجی

ما آدميم امّا هميشهابر نویسنده
در كوچه می خوابيم تنها
چون با بقيه فرق داريم

ما آدمِ برفيم و سرما

ته ديگ يخ با قيمه ی برف
به به عجب شام لذيذی

ای كاش می شد آسمان جان
يك كاسه ی ديگر بريزی

خيلی هوا خوب است، خيلی
برف و يخ و يك ذره طوفان

دنيای ما يك فصل دارد
آن هم فقط فصل زمستان

 منیره هاشمي

ما آدميم امّا...
ش

 تصويرگر: سحر فرهادرو
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 پروين پناهی    تصويرگر: ميثم موسوی

شاهزاده ای بود كه از هر غذايی ايراد می گرفت. برای همين شاه 
و ملكه مجبور بودند هر روز آشپز تازه ای استخدام كنند. هر 
بار غذايی جلويش می گذاشتند، دهانش را كج و كوله می كرد 
و می گفت: »بويش خوب نيست، ببريدش!« گاهی يك قاشق 
غذا برمی داشــت و هنوز نجويده می گفت: » سرد شده، عوض 
كنيد.« غذا را می بردند و اين بار داغِ داغ می آوردند. می گفت: 
»داغ است، بگوييد يكی از سربازان بيايد و فوتش كند.« يكی 
از ســربازان می آمد و غذا را فوت می كرد. پس از چند لحظه 
داد می زد و می گفت: »نمی خوريم! ديديم كه سيبيل سرباز افتاد 
توي بشقاب.« غذا را می بردند و يكی ديگر می آوردند. اين بار 
می گفت: »اين چه قدر بی نمك است.« يكی از درباريان می آمد 
و برای شاهزاده نمك می ريخت. يك قاشق غذا بر می داشت و 
می گفت: »ديگر شور شد، نمی خوريم!« و اين طور بود كه كار 
هيچ آشپزی را قبول نداشــت. تا اين كه يك روز آشپز جوانی 
پيدا شد و گفت: »شاهزاده حق دارند! اين غذاها كه در شأن 
ايشان نيســت، من غذايی آماده مي كنم كه مخصوص ايشان 

باشد.«  
شاهزاده آشــپز را به قصر راه داد و گفت: » بگو ببينيم غذای 
مخصوص ما چيست؟« آشپزباشی به شــاهزاده نزديك شد 
و در گوشــش گفت: »يك غــذای فوق العاده اســت قربان! 
خوراك شازده شير پلو.« شاهزاده گفت: »خب! حاضر كنيد!« 
آشپزباشــی گفت: »ســرورم قبل از هر چيز بايد قدم رنجه 
كنيد و با من به آشــپزخانه بياييد.« شــاهزاده گفت: »برای 

چه؟« آشپزباشی گفت: »تا قدوم شما آشپزخانه را پر بركت 
كند!« شاهزاده بلند شــد و گفت: »برويم.« شاهزاده به همراه 
درباريان و سربازانش به زيرزمين قصر رفتند. آن جا تنورها و 
اجاق های بزرگی روشــن بود كه هوا را خيلــی گرم می كرد. 
انگار از هر طرف آتش می باريد. شــاهزاده كه طاقت گرما را 
نداشــت، گفت: »قدم رنجه فرموديم! حالا برمی گرديم بالا.« 
آشپزباشی گفت: »عالی جناب نرويد، اين غذا با دستان مبارك 
شما خوش مزه می شود، لطفاًً اين چند تا از سيب زمينی را پوست 
بكنيد.« شاهزاده كه از شيرين زبانی آشپزباشی خوشش آمده 
بود، چاقو را به دست گرفت و ســيب زمينی ها را كج و كوله 
پوســت كند و بعد درشت درشــت خرد كرد. آشپزباشی به 
ســيب زمينی ها نگاه كرد و گفت: »به به چه عالی!« شاهزاده 
كه احساس خفگی می كرد، لباس شاهانه را از تنش درآورد و 
گفت: »از گرما پختيم! می رويم بالا.« آشپزباشی جلوی شاهزاده 
را گرفت و گفت: »كجا قربان؟ بهتر از شما چه كسی می تواند 
اين گوجه فرنگی ها را منظم و يك دست خرد كند؟« شاهزاده 
گفت: »خب معلوم است هيچ كس!« چاقو را به دست گرفت 
و تند و تند گوجه ها را از وســط نصف كــرد. چند لحظه بعد 
حوصله اش ســر رفت و گوجه ها را با دست تكه  پاره كرد. به 
طوری كه آب گوجه ها به سر و صورت همه پاشيد. آشپزباشی 
آب گوجه فرنگی را از صورتش پاك كــرد و گفت: »آفرين 
به اين هنر! ببينيــد چه قدر با دقت خرد كردنــد!« در همين 
موقع همه ی درباريان دســت زدند، و هورا كشيدند. شاهزاده 
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دست هايش را با گوشه ي لباسش پاك كرد و گفت: »خب ما 
رفتيم، وقتی حاضر شد غذايمان را بياوريد.« آشپزباشی پريد 
و سينی برنج را جلوی روی شاهزاده گرفت و گفت: »قربان! 
كدام چشمی نور چشمان تيزبين شــما را دارد؟ بهتر نيست 
اين برنج ها را هم خودتان پاك كنيد تا مطمئن شويم آشغال 
ندارد؟« شاهزاده ســينی برنج را گرفت و بعد از چند ساعت 
چنگ زدن برنج، سينی را به دست آشپز داد. آشپز زير چشمی 
نگاهی به ســينی برنج  انداخت كه باز هم پر از سنگ ريزه و 
آت و آشــغال بود. لبخند زد و گفت: »به بــه! عجب برنجی 
پاك كرديد قربان!« شاهزاده كه حسابی كلافه و خسته شده 
بود گفت: »معلوم اســت كه كار ما حرف نــدارد، ما رفتيم 
بالا« آشپزباشی گفت: »نرويد عالی جناب، اگر دست كثيف 
خدمه ای به غذا بخورد، ديگر  اين غذا مزه جادويی نمی دهد.« 
شاهزاده گفت: »چه كار بايد بكنيم؟« آشپزباشی گفت: »ديگ 
را پر از آب كنيد تا به جوش بيايد.« شاهزاده گفت: »دستور 
می دهم سربازان ديگ ما را پر از آب كنند.« يكی از نوكران 
گفت: »ببخشيد آب نداريم سرورم« شاهزاده گفت: »هر روز 
از كدام گوری آب می آوريد؟« نوكران گفتند: »چاه پشت قصر 
قربان!« شاهزاده گفت: »خب بياوريد، منتظريم!« آشپزباشی 
گفت: »نمی شود سرورم! متأسفانه اين غذا طوری است كه اگر 
كسی در پختنش دخالت كند، مزه غذا عوض می شود! خواهش 
می كنم نگذاريد به خاطر آوردن دو تا ســطل آب ناقابل، مزه 
رؤيايی دست پختتان خراب بشود!« شاهزاده كه ديگر چاره ای 
نداشت، دو تا سطل خالی به دست گرفت و لب چاه رفت. از 
چاه آب كشيد و عرق ريزان به زير زمين قصر برگشت. يك 
دفعه دادی كشــيد و گفت: »آهای يك چيــزی بياوريد من 
بخورم، دارم از گرســنگی می ميرم« آشپزباشی گفت: »امروز 
چيزی برای خوردن نداريم همــه منتظرند تا از غذای معركه 
شما بخورند.« شاهزاده با سرعت دست به كار شد و آب ها را 
توی ديگ ريخت. بعد خواست سيب زمينی ها و گوجه فرنگی ها 

را داخلش بريزد كه آشپزباشی گفت: »صبر كنيد سرورم، بايد 
اوّل آب جوش بيايد!« شــاهزاده كه از گرسنگی ضعف كرده 
بود گفت: »نخير! ما صبر نداريم.« بعد مشت مشت گوجه ها 
و ســيب زمينی ها و برنج را با هم داخل ديگ ريخت. بعد از 
مدتی آب جوشيد. آشپزباشی گفت: »حالا كمی نمك و فلفل 
و يك ليوان شير اضافه كنيد. بعد آتش را كم كنيد تا بپزد.« 
شاهزاده يك مشــت نمك و دو مشت فلفل و يك سطل شير 
ريخت و گفت: »ما خيلی گرسنه ايم! برعكس آتش را بيش تر 
كنيد تا زودتر بپزد.« ســربازان هيزم های بيش تر و بيش تری 
داخل آتش ريختند. بوی غذا بلند شــد. يك ساعتی گذشت. 
شاهزاده از شدت خســتگی و گرسنگی كف آشپزخانه افتاده 
بود و حتی جان نداشت از پله های آشپزخانه بالا برود. ناگهان 
آشپز باشی با صدای بلند اعلام كرد: »بالاخره خوراك شازده 
شير پلو، دست پخت محشر شاهزاده مان آماده شد!« غذا را در 
ظرفی از طلا كشيدند. شــاهزاده داشت به سمت غذا حمله ور 
می شد كه آشپزباشــی گفت: » نه قربان! اين ظرف برای شاه 
و ملكه و درباريان نزديكشان اســت، آن ها خيلی وقت است 
منتظرند دست پخت جادوئی شما را بخورند. شاهزاده منتظر 
شــد تا غذای آن ها را ببرند. ظرف بعــدی را حاضر كردند و 
جلوی شاهزاده گذاشتند. شــاهزاده به غذای عجيب و غريب 
توی ظرف نگاه كرد كه تازه بخشي از آن هم سوخته بود، اما 
آن قدرگرسنه بود كه به شــكل خوراك فكر نكرد و قاشق را 
برداشت تا تمام غذا را بخورد. يك مرتبه آشپزباشی داد زد و 
گفت: »وای سرورم غذا بيش از اندازه داغ است، اگر زبانم لال 
دهانتان بسوزد، من خودم را نمی بخشم.« بعد يكی از سربازان 
را صدا زد كه بيايد و غذای عالی جنــاب را فوت كند. يكی از 
سربازان آمد و فوت كرد. شاهزاده كنارش زد و گفت: »خوب 
است. سرد شد برو كنار همين را می خوريم.« خواست غذا را 
به دهانش بگــذارد كه آشپزباشــی داد زد و گفت: »نخوريد 
شاهزاده ام! ديدم كه ســيبيل سرباز داخلش افتاد!« بعد سينی 
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غذا را از جلوی شاهزاده برداشت و گفت: »ای سرباز بی فكر! ببريد 
اين سينی را بدهيد نوكران بخورند.« شاهزاده كه از شدت گرسنگی 

نمی دانست چه كار كند، پريد و سينی را از دست سرباز قاپيد. 
ظرف غذا را گذاشت زمين و با دست شروع كرد به 

خوردنش. يك دفعه دادی كشيد و گفت: »آخ« 
آشپزباشی گفت: »چی شــد سرورم، زبانم 

لال، سنگ ريزه ای بود؟« شاهزاده دست 
كرد توی دهانش و دندان شكسته اش 

را بيرون آورد و گفت: »قلوه سنگ 
بود، چيز مهمی نيست، تا به حال 

غذايی به خوشمزه گی اين...اين...
شازده شــير خلو؟« آشپزباشی 
گفت: »شازده شير پلو قربان!« 
و شــاهزاده با دهان پر و دندان 
شكســته ادامــه داد: »نخورده 

بوديم!« 
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آقای صبوری با برگه های امتحانی آمد. من كه لای كتاب را باز نكرده بودم. خيالم راحت بود؛ چون بغل دستی ام فريد جواب ها 
را می رساند. قبل از اين كه آقای صبوری برگه ها را پخش كند، جای بچه ها را عوض كرد. مرا از رديف سوم به رديف اول آورد و 

فريد را به رديف آخر برد. ولی با هر زحمتی كه بود، جواب ها را دست به دست از فريد گرفتم و نوشتم. 
وقتی آقای صبوری برگه ها را تصحيح كرد، با لبخند گفت: »واقعاً به شما افتخار می كنم. نمره های خوبی گرفتيد. جالب اين كه 

جواب های شما مثل هم است. حالا كه بچه های درس خوانی هستيد، هفته ی بعد از درس جديد امتحان می گيرم.« 
هفته ی بعد شد. سؤال ها تستی بود. اين بار آقای صبوری بچه ها را جابه جا نكرد. جواب پنج تا سؤال را از فريد گرفتم. 

آقای صبوری برگه ها را تصحيح كرد. من از پنج شده بودم يك؛ ولی فريد پنج شده بود.  تعجّب كردم. بعد فهميدم كه معلمّ برای 
هر كسی يك جور سوال طرح كرده بود و سؤال ها با هم فرق داشت. آقای صبوری گفت: »واقعاً انتظار نداشتم كه اين طور جواب 

بدهيد. شما بچه های درس خوانی هستيد. پنج تا سؤال كه اين همه سختی نداشت.«
او ما را دعوا نكرد؛ امّا من ناراحت بودم. آقای صبوری راه تقلب را به روی مان بسته بود. آقای صبوری گفت: »خب اشكال ندارد. 

دو هفته  بعد درس جديد را می دهم و هفته ی بعد امتحان می گيرم.«
هفته ی بعد من و چند نفر ديگر از ترس اين كه دوباره امتحان را خراب كنيم، سر كلاس نرفتيم. در عوض نشستم و دو درس را 
در خانــه خوب خواندم. آن قدر كه ديگر به فكر تقلب نبودم. آقای صبوری از غيبت ما چيزی نگفت. برگه ها را پخش كرد. من 
توانستم به همه ی سؤال ها جواب بدهم. چه قدر خوب بود كه جواب ها را به جای اين كه از فريد بگيرم، از مغزم می گرفتم. ديگر 
نگران نبودم؛ امّا به يك سؤال نتوانستم جواب بدهم. سوال اين بود: »هفته ی 

قبل درباره ی چه شهری صحبت كردم و چه اتفّاقی آن جا افتاد.«
به فريد نگاه كردم. فريد آماده بود تا جواب را به من بگويد، امّا  زود سرم 
را پايين انداختم. در جواب نوشتم: »آقای صبوری ببخشيد. هفته ی قبل سر 
كلاس نبودم.« آقای صبوری برگه ها را تصحيح كرد. به من نمره ی عالی داد 

و پايين آن نوشت: »آفرين به تو و صداقتت.«
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شترهای ما به در خانه ي بابابزرگ رسيدند. هوا گرم بود و من 
دوست داشــتم زودتر از روی شتر بزرگمان پايين بيايم. شتر 
نشســت. بابابزرگ جلو آمد و من را پاييــن آورد. صورت و 
دســت هايم را بوسيد و گفت: »نوه ی گلم هاجر جان! چه بوی 

خوبی می دهی!«
 نگاهم به درِ خانه ی حضرت علی )ع( و حضرت زهرا )س( افتاد. 
آن ها همســايه ي پدربزرگ بودند. ياد دخترشان زينب )س( 
افتادم. او هم سن و سال من بود. فوری به بابابزرگ گفتم: »دلم 
برای زينب خيلی تنگ شده، كی من را به خانه شان می بری؟« 
بابابزرگ خنديد و گفت: »امروز و فردا نمی شود. چون همگی 

بايد برای خرما چينی به نخلستان برويم. انشاالله دو روز بعد.«
 ما وارد خانه ی بابابزرگ شديم. من، بابا، مادر و سه تا خواهر و 
۴ تا برادرم كه از من بزرگ تر بودند. مادربزرگ من را بوسيد و 
چند دانه انجير توی دستم گذاشت.  بابا بزرگ برای ما تعريف 

كرد: »مدتی پيش يكی از دوستان من مهمان خانه ی حضرت 
علی )ع( شــد حضــرت علی )ع( به همســرش حضرت 
زهــرا )س( گفت: »غذايی در خانه نداريم تا به مهمانمان 

بدهيم؟«
حضرت زهرا )س( گفت: »فقط يك عدد نان داريم كه غذای 

دخترمان زينب است.«
زينب فوری گفت: »مادر جان غذای من را به مهمان مان بدهيد.

من صبر می كنم.«
زينب فقط ۵ سال دارد، اما مثل آدم بزرگ ها فهميده و با ادب 

است.
مادر بزرگ آه كشــيد و گفت: »خدايا ايــن خانواده چه قدر 
مهربان و با گذشت هستند. خيلی شب ها غذای خودشان را به 
مهمان يا فقير می دهند و خودشان گرسنه به خواب می روند. 

كاش مردم قدرشان را می دانستند.«
منبع كتاب رياحين الشريعه، ج ۳، ص ۶۴.

 مجيد ملامحمدی



دلم می خواســت می شد همه تان آن جا بوديد و خودتان می توانستيد با علی گلشن حرف بزنيد. چون خيلی 
دلم می خواست می توانستيد برق چشم هايش را وقتی از لحظه های عكاسی از يوزپلنگ ها، گربه های وحشی و 
خرس های ايران می گفت را ببينيد. فكر می كنم حرف زدن با او و شنيدن تجربه هايش می تواند به همه ی ما 
كمك كند كه طبيعت را جور ديگری ببينيم. به جانوران وحشی جور ديگری نگاه كنيم. به همين دليل فكر 

می كنم اين گفتگو می تواند برای شما خيلی خواندنی و جالب باشد.

آقای گلشــن پيش از اين كه درباره ي خرس ها برای بچه ها صحبت 
كنيد، كمی درباره خودتان می گوييد؟

من پژوهش گر، عكاس، نويسنده و مدير موزه عروسك ها هستم. كتاب های 
زيادی برای كودك و نوجوان نوشته ام و سال های زيادی در مورد فرهنگ 
ايران و محيط زيست تحقيق كردم و سفرهای بسياری رفتم تا بتوانم همه 
چيز را از نزديك ببينم. از حدود 10 ســال قبل، شــروع كردم به معرفی 
حيات وحش ايران و قرار شد 7 كتاب درباره ي پستانداران ايران، بنويسم 
كه تا الان دو كتاب نوشــته ام و كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان 
آن ها را چاپ كرده است. اسم يكی از كتاب ها،  "گربه سانان  " و كتاب ديگر 
 "سگ سانان و كفتارها"  نام دارد. جديدترين كتابم هم در مورد  "خرس ها 
و گوشت خواران كوچك"  است. هر دوِ كتاب هايم هم برگزيده و يكی از 

آن ها به عنوان كتاب سال، انتخاب شد.

 گفتگو با علی گلشن، عکاس حیات وحش و نویسنده
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گفتگو

 بهاره جلالوند   عكاس: علي گلشن و پويا نيك جو و صفاعلي برومند 



خوب، برای نوشــتن اين كتاب ها و عكس انداختن از حيواناتی مثل خرس، 
مشكلی نبود؟

برای نوشــتن كتاب ها وقت زيادی گذاشتم و كلیّ تحقيق و سفر كردم. نزديك 
شدن به حيوانات، ســختی و خطرهای زيادی دارد و اگر كسی درباره ي رفتار و 
عادت های آن حيوان نداند، حتماً دردسر و مشكل به وجود می آيد. اصلاً خيلی از 
آدم ها به خاطر اين كه حيوانات حيات وحش را نمی شناسند، به دردسر می افتند. 
يك بار برای عكاسی به جنگل گلستان رفته بوديم و خرسی قهوه ای به همراه دو 
توله اش كمی آن طرف تر از ما بود. دوستم هيجان زده شده بود و می خواست برای 
عكاسی نزديك خرس برود. پريدم و لباسش را گرفتم و محكم كشيدم تا دوباره 
بنشــيند. می دانيد چرا؟ شايد فكر كنيد چون حيوانات وحشی هستند و به آدم ها 

حمله می كنند. امّا نه! بايد اخلاق حيوانات را بشناسيم. 
حيوانات معمولاً بی دليل به كســی حمله نمی كنند. حتــی گرگ ها معمولاً وقتی 
بوی آدم ها را بشــنوند، از محل دور می شوند. چون آن ها ياد گرفته اند كه آدم ها 
خطرناك هستند. خرس ها وقتی آدم ها را می بينند، فرار می كند! حتی اگر بتوانند 

می روند بالای درخت و قايم می شوند. 

پس چه موقع خطرناك هستند؟
 وقتی كه زخمی باشند يا بترسند يا شما به آن ها حمله كنيد، وقتی خيلی گرسنه 
باشند، وقتی بچه داشته باشند و نگران آن ها باشند و بخواهند از بچه هايشان مراقبت 

كنند. پس نبايد به آن ها نزديك شد.
 كلاً بهتر اســت به قلمروی زندگی آن ها احترام بگذاريم و از آن جا دور بشويم. 
حتی اگر در جنگل يا بيابان يا جايی حيوان وحشــی اي را ديديم كه زخمی شده 
يا آسيب ديده است هرگز بی تفاوت از كنار آن ها نگذريم و به آن ها نزديك هم 
نشويم. كار درست آن است كه به محيط بان ها خبر بدهيم. آن ها می دانند بهترين 

راه برای كمك به آن ها چيست. 

بعضی ها می گويند خرس ها محصولات كشاورزی را از بين می برند و برای 
روستايی ها دردسر درست می كنند. به همين دليل خرس ها را دوست ندارند 

و بعضی ها هم خرس ها را می كشند، چنين چيزی درست است؟
اوّل اين را بگويم كه ما آدم ها محل زندگيمان را بزرگ كرديم، يعنی خيلی از ما، 
به محل زندگی حيوانات حيات وحش مثل خرس نزديك شديم. پس اگر خرس 
هم گاهی بيايد و گرســنه باشد و خوراكی ها و غذاهای ما را بخورد، نبايد تعجب 
كنيم. ولی اين كه بعضی ها خرس ها را می كشند، چون آگاهی ندارند كه آن ها در 
شرايط معمول اصلاً خطرناك نيستند. اين آدم ها حيوانات را از كودكی نشناختند. به 
همين دليل به آن ها آسيب می زنند. وقتی كسی بداند آن ها چه موجودات با ارزشی 
هستند و چه قدر طبيعت و زندگی ما به آن ها وابسته است، وقتی ارزش و اهميت 

آن ها را بداند مطمئنم به آن ها آسيب نمی زند.
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خود شما از كودكی به حيوانات علاقه داشتيد؟
من از كودكی به حيوانات و طبيعت علاقه داشتم و كلی حيوان خانگی مثل مرغ و 
خروس، كرم ابريشم و... نگه می داشتيم. وقتی كلاس پنجم دبستان بودم، نمره هايم 
خيلی خوب شــد، به همين دليل مادرم گفت برايم جايزه می خرد. من هم برای 
جايزه، از مادرم كتاب خواستم. كتابی كه برايم خريد، درباره ي خرس ها بود. آن 
كتاب را خيلی دوست داشتم و بارها و بارها خواندم، آن قدر زياد كه برگه هايش 
از هم جدا شد و با سوزن ته گرد روی ديوار اتاقم زده بودم. بعد از مدتی كتاب را 
سيمی كرديم. چون داشت خراب می شد. به قدری اين كتاب را دوست داشتم كه 
قسمت هايی از آن را می خواندم و صدايم را روی نوار كاست ضبط می كردم و اين 

نوارها را در تولدها، به دوستانم هديه می دادم. هنوز هم آن كتاب را دارم. 
 شايد هم به خاطر تأثير آن كتاب حالا رفته ايد و از زندگی خرس ها عكاسی 

كرده ايد!

شناخت حيوانات برای بچه ها چه فايده ای دارد؟
بچه ها وقتی حيوانات را بشناسند، از آن ها نمی ترسند و زمانی كه بزرگ شوند، به 
آن ها آسيب نمی زنند و خودشان به شكل های مختلف، حامی حيوانات خواهند شد. 
چون حيوانات نمی توانند حرف بزنند، آدم هايی بايد باشــند كه با آگاهی از آن ها 
محافظت كنند. باغ وحش ها و مراكزی كه برای كمك به حيوانات آسيب ديده از 
آن ها نگه داری می كنند، جای خوبی است كه بچه ها حيوانات را از نزديك ببينند. 
يك نكته ی ديگر هم هســت. دوستی با طبيعت يكی از بهترين لذّ ت های زندگی 

است. حيف است كه ما از اين لذّت محروم باشيم!

كمی از خرس های ايران برای ما بگوييد.
خرس هــای ايران دو گونه دارند. يكی خرس قهوه ای و ديگری خرس ســياه بلوچی اســت. 
خرس های قهوه ای در محدوده رشته كوه های زاگرس و البرز زندگی می كنند و خرس های سياه 
بلوچی هم در جنوب شرق ايران و در محدوده بلوچستان، كرمان و هرمزگان هستند. خرس های 
سياه بلوچی به دليل خشك سالی و كشته شدن به دست شكارچيان، تعدادشان خيلی كم شده 
است. اين خرس ها به دليل گرما، فقط شب ها از لانه بيرون می آيند و گاهی با ماشين های توي 

جاده ها تصادف می كنند و می ميرند.
ما آدم ها غذاهای طبيعی حيوانات را شكار می كنيم، با خراب كردن جنگل يا دشت ها و خانه و 
جاده ســاختن در محدوده ی زندگی آن ها، در واقع فضای زندگی آن ها را از بين برده ايم. اين 
كارها باعث شده آن ها نتوانند غذا پيدا كنند و گرسنه بمانند. آن ها مجبور می شوند برای پيدا 
كردن غذا و زنده ماندن خودشان و سير كردن بچه هايشان به سمت روستاها بيايند. ولی تا ما 
سمتشان نرويم، كاری با ما ندارند. خرس سياه بلوچی، خرما خيلی دوست دارد و خرس قهوه ای 
هم عاشق عسل است. خرس سياه بلوچی، حيوان خيلی مهم و مفيدی به حساب می آيد، چون 
خرما را با هسته می خورد و با مدفوع، هسته از بدنش خارج می شود و در مسير حركتش با دفع 
اين هسته ها باعث رويش درختان خرما می شود. خرس ها حيوانات بازيگوشی هستند و به همه جا 

سَرَك می كشند. وقتی به طبيعت می رويم، نبايد به محل زندگی آن ها نزديك شويم.

فصل بهــار، فصل خوبی برای رفتن بــه محل زندگی 

خرس ها نيســت، چون آن ها توله دارند. درست كردن 

كباب در مناطق جنگلی و جاهايی كه خرس ها زندگی 

می كنند، اشــتباه است چون باعث می شــود حيوانات 

وحشی مثل خرس به خاطر بوی غذا به ما نزديك شوند. 

درآوردن كفش هــا در طبيعت و بوی جوراب هم باعث 

نزديك شدن خرس ها به ما می شود چون بوی جوراب، 

مثل بوی غذاهايی اســت كه خرس ها در خاك پنهان 

می كنند!
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هديه منقارشاخي بزرگ!
من هميشه دستبند نارنجی حمايت از حيوانات را  در دست داشتم. چند وقت پيش 
آن را به دوســتی دادم. بعد در سفری به كشور گرجستان به باغ وحش رفتم. اين 
پرنده آفريقايی، »منقار شاخی بزرگ« نام دارد آن جا در يك قفس بزرگ زندگی 
می كرد. داشتم او را نگاه می كردم كه ديدم از دور، آرام آرام به سمتم آمد و چيزی 
را در نوكش گرفته بود و به من داد. يك دستبند نارنجی! دستبند ی كه رويش اين 
شــعار جهانی نوشته شده: »ما صدای بی صداها هستيم!« نمی دانيد چه قدر برايم 
جالب و هيجان انگيز بود. حس می كردم مرا شــناخته و به من هديه ای داده كه 

می دانسته چه قدر دوستش دارم! 

منقار شاخی دستبند را از كجا آورده بود؟
فكر می كنم وقتی بچه ها برای بازديد به باغ وحش رفته بودند از دست يكی از آن ها 
داخل قفس افتاده بوده. دســتبندی كه اين پرنده زيبا به من هديه داد را مدت ها 
دستم می انداختم تا اين كه آن را به دوستی دادم كه خيلی از حيوانات می ترسيد. 
جالب است اگر برايتان بگويم حالا او يكی از فعال ترين حاميان است. اين دستبند 

برايش شروع شناختن آن ها شد. شروع راهی كه او هم صدای بی صداها باشد. 

ايــن گرگ جــوان كــه در عكس 
می بينيد مادر خود را در ســن كم از 
دست داده بود و در پارك پرديسان، 
نگــه داری می شــد. بــرای يكی از 
كتاب هايم عكسش را انداختم و چاپ 
شد. بچه هايی كه عكس اين گرگ را 
ديدند، خيلی خوششــان آمد و كلی 

برايم نامه و پيام فرستادند. 

اين خرس سياه، اسمش »ناديا« بود 
و در مركز دانشــگاه زابل نگه داری 
می شــد. برای كتابم اجــازه گرفتم 
داخل قفس آن بروم و عكاسی كنم. 
خرس ها را خوب می شناســم و كلی 
درباره آن ها مطالعه كردم و می دانستم 
اين خرس به من آسيبی نمی زند. اين 
خرس چون با آدم ها بزرگ شده بود، 
دوست داشــت بازی كند و من هم 
همين كار را كــردم. گاهی گازهای 
ريزی هم می گرفت ولی آسيبی به من 
نمی زد چون گازها نشان هايي از بازی 
بود. خرس می خواست به من بگويد 

كاری با تو ندارم.

 نمی دانم كجا زندگی می كنيد امّا هرجا كه هستيد شما هم پیشنهاد
می توانيد يكی از حاميان طبيعت و حيوانات ايران باشــيد. 
برای اين كار قدم اولّ شــناخت آن هاست. شايد بتوانيد با 
كمك معلم و مدرســه گروه هايی برای تحقيق و مطالعه 
از آن ها هم داشته باشيد.درباره ی آن ها درست كنيد. شايد ايده هايی برای حمايت 

 اين عكس مربــوط به يك توله خرس اســت كه 
شــكارچی ها مادرش را كشــته بودنــد و او تنها و 
ترسيده جايي پنهان شده بود تا بالاخره آدم مهربانی 
او را پيدا كرد و بــرای نگهداری و درمان به يكی از 
مراكز حمايتی آورد. برای كتاب خرس ها از اين توله 
بامزه، عكاسی كردم و چون می دانستم خرس ها بازی 

دوست دارند، كلی با آن بازی كردم.
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2 اگر دقت كنيد، می بينيد كه بين پنبه هاي پوشــك 
مقداری پودر سفيد رنگ شبيه به نمك وجود دارد. برای 
اين كــه اين پودرها را از پنبه جدا كنيد، لازم اســت كه 
پوشك را داخل يك كيسه پلاستيكی قرار دهيد و با تكان 

دادن پاكت پودر را از پنبه پوشك جدا كنيد.

3 پودر به دســت آمده از مرحله ي قبل را داخل يك 
ليوان غير شــفاف بريزيد و حواســتان باشد كه تا پايان 

شعبده بازی نبايد كسی متوجه وجود پودر در ليوان بشود!

4 حالا وقت اجرای اين شعبده علمی، در 
برابر جمع است. ليوان حاوی پودر جادويی 
را روی ميــز قرار دهيــد و برای جذابيت 
بيش تر چند قطــره رنگ خوراكی داخل 
بطری آب بريزيد و سپس آب رنگی را 

داخل ليوان جادويی خود بريزيد.

 پوشك بچه
  قيچی

  مقداری آب

 چي لازم داريم؟

در شــماره ي قبلی مجله از جادوی طبيعت گفتيم و با هم يك شعبده ي علمی جذاب را اجرا كرديم. 
امروز می خواهيم پرده از راز يكی ديگر از شعبده های علمی برداريم و ببينيم چه طور می توانيم بر نيروی 

جادويی جاذبه، غلبه كنيم!
 امّا امروز فقط صحبت از يك شعبده و سرگرمی علمی نيست، شايد شما بتوانيد با استفاده از اين راز 

جادويی، طبيعت در حال نابودی را نجات دهيد!

 محمّد علی زاده )آقای آزمايش( 
 تصويرگر: سام سلماسی
 عكس: مجيد قهرودي 

1 قبل از اين كه در جمع حاضر شــويد، بايد وسايل 
شــعبده بازی خود را آماده كنيد! برای اين كار ابتدا يك 
پوشك بچه را روی ميز قرار دهيد و نوارهای كشی دور 
پوشك را قيچی كنيد. سپس لايه ي داخلی پوشك را از 

روی آن جدا كنيد.

1

وقت شعبده بازی است:

علمی

3

  رنگ خوراكی
 پاكت پلاستيكی

با هم ببینیم:

2



نجات طبیعت با پودر جادويی
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به تماشــاچيان بگوييد كه می خواهيد آب داخل اين ليوان را غيب  5
كنيد! می توانيد برای جذابيت بيش تر، كمی ورد جادويی هم بخوانيد، چون 
بعد از ريختن آب در ليوان، به چند ثانيه زمان نياز داريد تا آب به خوبی 

جذب پودر جادويی شود!
6 حالا وقت آن است كه ليوان را در مقابل چشم حضار وارونه كنيد تا 

همه ببينند كه حتی يك قطره آب هم از ليوان به بيرون ريخته نمی شود!
 نگران بيرون ريختن پودر جاذب هم نباشيد. اين اتفاق نمي افتد. چرا؟ 

خودتان انجام بدهيد تا  دليلش را كشف كنيد!

6

پاسخ سرگرمي

با هم ببینیم:
در اين فيلم كوتاه شيوه ي اجرای اين شعبده علمی را با هم می بينيم. اگر می خواهيد به صورت 
حرفه ای اين شعبده را اجرا كنيد، اين فيلم را با دقت ببينيد. برای مشاهده ي اين فيلم، می توانيد 
از نشــانی اينترنتی كوتاه شده ي آن اســتفاده كنيديا كد تصويری )QR-Code( كنار فيلم را با 
 QR Code گوشــی های هوشــمند بخوانيد. برای اين كار می توانيد از يك نرم افزار رايگان مانند

Reader يا QR Code Scanner استفاده كنيد.

پودر جادويی آزمايش امروز ما در صنعت با نام "سوپر جاذب" شناخته 
می شــود و يكی از مهم ترين موارد اســتفاده از اين سوپر جاذب ها در 
صنعت كشاورزی است. به خصوص برای مناطقی كه با مشكل كم آبی 
مواجه هستند. اين ماده می تواند تا ۵00 برابر وزن خود آب را در خود 

ذخيره كند!
مناطق كويری آب بســيار كمی برای آبياری درختان و مزارع دارند و 
مهم تــر اين كه بخش زيادی از همين آب كم يــاب، در اثر گرمای هوا 
تبخير می شــود و بخش ديگری هم به خاطر نوع خاك اين مناطق به 
سرعت در زمين نفوذ می كند و ريشه گياهان نمی توانند مقدار زيادی از 

اين آب را جذب كنند!
اما اگر خاك كشاورزي اين مناطق كويری را با مقدار كمی پودر جاذب 

مخلوط كنيم، اين پودر جادويی مقدار بسيار زيادی از اين آب را در خود 
ذخيره می كند و ريشه ي گياه می تواند از آب ذخيره شده در اين پودر، 

برای تغذيه ي خود استفاده كند.
تحقيقات نشان داده است كه استفاده از اين پودر جادويی، می تواند تا 
70% مصرف آب را در كشاورزی كاهش دهد و اين يعنی يك كشاورز 
با اســتفاده از اين پودر، به جای اين كه مزرعه ي خود را سه بار در هفته 
آبياری كند، تنها با يك بار آبياری می تواند مزرعه ای سرسبز و پر از ميوه 

داشته باشد!
شايد جالب باشد بدانيد كه اين پودر، پس از چند سال تبديل به يكی از 
بهترين كودهای كشاورزی می شود و باعث تقويت خاك كشاورزی در 

مناطق كويری نيز می گردد.

4

https://www.roshdmag.ir/u/1Tk



 بهنوش خُرّم روز  تصويرگر: مجيد صالحی
اگر  به  خانه، مدرسه ، محله یا شهر تازه می روید  این  صفحه به دردتان خواهد خورد.

ما آدم ها درخت نيستيم تا مجبور باشيم يكجا بمانيم. تمام طول تاريخ 
بشر پر از جابه جايی بوده؛ امّا مي توانم به شما اطمينان بدهم كه اين 

جابه جايی ها هيچ وقت آسان نبوده است!
رفتــن از جايی كه برای ما كاملاً آشناســت، آدم هــا و درخت ها و 
كوچه هايش را مي شناســيم و از آن ها كلیّ خاطره داريم، اصلاً آسان 
نيســت. حالا هر چه اين جابه جايی بزرگ تر و دورتر باشد، سخت تر 
هم مي شود. مثلاً اگر محله تان تغييركند يا اصلاً به شهر ديگري برويد 
يا حتی به كشور ديگری، علاوه بر احساس غربت، كلیّ هم نگران اين 
خواهيد بود كه آيا مي توانيد بين آدم های تازه دوست پيدا كنيد؟ اگر 
زبان يا لهجه تان با جايی كه مي رويد فرق داشــته باشد يا فرهنگ و 
آداب و رسومتان متفاوت باشد ممكن است باعث شود شما خودتان 

را تنها حس كنيد. در اين شرايط بايد چه كار كنيد؟

 شما حق دارید نگران باشید
اوّل از همه، اگر حس بدی نسبت به جابه جايی داری، طبيعی است. ناراحتی يا حتی 
اضطراب و استرس هنگام جابه جايی، كاملاً طبيعی است. مطمئن باش بقيه اعضای 
خانــواده و پدر و مادرت هم همين حس را دارند. البتهّ شــايد برای اين كه قوی به 
نظر برســند يا به تو دلگرمي  بدهند، بگويند كه اصلاً نگران نيستند، تو مي توانی به 
آن ها بگويی كه مي دانی اين نگرانی طبيعی است و دوست داری در مورد آن حرف 
بزنيد تا با بيرون ريختنش، حس بهتری داشته باشيد. حرف زدن در مورد نگرانی  با 
بزرگ ترها علاوه بر آن كه احساس بهتری به شما مي دهد، كمك مي كند راه حل ها 

و پيشنهاد های ديگر را بشنويد و راحت تر مشكلات را حل كنيد.

آشنا شو
آدمی زاد از هر چه نشناسد، مي ترسد. اين خصوصيت آدم هاست. پس اگر نگران 
هستی تا جايی كه مي توانی تلاش كن قبل از رفتن، جای تازه را بشناسی. درباره ی 
محله، شهر يا كشور تازه مطالعه كن و از آن ها كه اطلاع دارند بپرس. عكس ببين. 

اين ها كمك مي كند تو زودتر آن جا را بشناسی و دچار غم غربت نشوی.
اگر هيچ كدام از اين ها نشد، از بزرگ ترها سؤال هايت را بپرس. می دانی كه آن ها 
شايد جواب همه سؤال ها را خودشان هم ندانند، امّا خب، باز مي توانی اطلاعاتی به 

دست بياوری.
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با دوستان و  آشناهای جای قبلی در ارتباط بمان
 قرار نيســت دوستی های خوب با دور شــدن از بين بروند. حتی بعد از رفتن، 
تا جايی كه ممكن اســت با دوستان قديمي در ارتباط بمان. اين كمك مي كند 

احساس تنهايی نكنی.
گنجینه ات را با خودت ببر

اگر به جاي دوري مي رويد كه وسايل خانه را نمي توانيد با خود ببريد. می توانی 
يك كيف، يك چمدان، يك ساك، يا جعبه برای خودت درست كنی و وسايلی 
كه فقط مال تو هستند و دوست شان داری، داخل آن بگذاری كه هر جای جديدی 
كه مي روی، همراهت ببری. وسايل آشنا را وقتی توی خانه جديد بگذاری، حس 

غريبه بودن آن را كم می كنی. 

یک فهرست جذاب برای خانه ي تازه بنویس
يك ليست برای كارهای جديدی كه در خانه جديد مي خواهی انجام بدهی، بنويس. 
رفتن به جای تازه مي تواند شروع خوبی برای كارهای تازه باشد. مثلاً ورزش كردن، 
كتاب خواندن يا ياد گرفتن يك چيز تازه. ليستت را جايی كه جلوی چشمت باشد، 
بگذار )اين كار باعث می شود برنامه ها و هدف هايت را فراموش نكنی. هر كدام را 

انجام دادی، يك ستاره برای خودت جلوی آن بكش!(

نام كتاب: سلام محله ي جديد، كتابی برای زمان جابه جايی خانه
مؤلف: مايكلين ماندی
مترجم: برزو سريزدی

ناشر: صابرين
اين كتاب را كارشناســان واحد سامان دهي منابع آموزشي و تربيتي 

مكتوب هم خوانده اند و آن را به شما پيشنهاد مي كنند.

ماجراجو و شجاع باش
هر جابه جايی مثل يك ســفر است. جاهای تازه، اتفّاق های تازه و آدم های تازه 
دارد. فكر كن! مي توانی كلیّ جای جديد و آدم جديد، غذاها، لهجه ها و رسم و 

رسومات تازه را كشف كنی. اين طوري انگار دنيای تو بزرگ تر مي شود.
نكتــه ی آخر اين كه، مطمئن باش جای تازه بــا آدم ها و چيز های غريبه اش به 
زودی برايت آشــنا مي شوند. آن قدر كه به زودی به آن عادت می كنی و دلت 

برايش تنگ می شود.
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شــايد در اوّلين نگاه به يك دوچرخه سوار حس كنيد كه فقط پاهای او در حال 
فعاليتّ هستند و اگر از شما بپرسند، دوچرخه چه فايده هايی دارد، سريع می گوييد: 

پاها را تقويت می كند!
امّا دوچرخه ســواری فايده های زيادی دارد و حتی بر مغز شما هم اثر می گذارد، 

می پرسيد چه طور؟ جواب ساده است!
دوچرخه سواری باعث می شود اكسيژن بيش تری وارد بدن شما شود. وقتی تمرين 
دوچرخه سواری را منظم انجام بدهيد، ميزان اكسيژن موجود در خون شما بيش تر و 
بيش تر می شود. هر چه قدر اكسيژن بدن بالاتر برود، مغز بهتر كار می كند و به ساير 
قســمت های بدن فرمان می دهد. قطعاً انسانی كه مغزش بهتر كار كند، حافظه ي 
بهتری خواهد داشت و با ذهن قوی می تواند در كارهای خود عملكرد بهتری داشته 

باشد. از جمله در مطالعه ي درس های مدرسه.

دوچرخه ســواری در زمان كوتاه انرژی فراوانی از شما آزاد می كند. 
همين باعث می شود كه در زمانی كوتاه، سرعت جريان خون در بدن 
شما بالا رفته و حسابی سرحال شويد. ساعاتی بعد از آزاد شدن انرژی، 
بدن شما به خاطر از دست دادن انرژی آماده خواب می شود. به همين 
خاطر اگر كسی دوست داشته باشد خوابی راحت و منظم داشته باشد، 
می تواند در روز دوچرخه سواری كند. البته اگر بخواهيد شب را زود 

بخوابيد، نبايد شب ركاب بزنيد.

يك دوســت خوب به آدم كمك مي كند كه بهتر باشــد. قوي تر،  سالم تر و با 
نشاط تر. حتي بهتر فكر كند و بهتر درس بخواند! تازه به كره ي زمين هم كمك 
كند. خب با اين تعريف، دوچرخه هم يك دوست خوب است. يك دوست خوب 

با دو تا چرخ! 

 مهدی زارعی  تصويرگر:  سام سلماسی

قوی شدن مغز در درس ها

خواب آرام با دوچرخه  سواری
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دانشمندان می گويند كه تمرينات كم فشار در مدت زمان طولانی، مغز را 
خلاق تر می كند و افرادی كه اين تمرينات را انجام می دهند )مثلاً دوچرخه 
ســواری های طولانی انجام می دهند( توانايی بيش تری در حل مسأله های 

پيچيده دارند.
از طرف ديگر، اين تمرينات طولانی، سيستم ايمنی بدن را تقويت می كند. 
هرچه قدر سيستم ايمنی بدن قوی تر باشد، ويروس ها سخت تر وارد بدن 
مي شوند. به همين خاطر، اگر يك برنامه ي منظم دوچرخه سواری داشته 

باشيد، كم تر از كسانی سرما می خوريد كه فعاليت ورزشی نمی كنند.

مبارزه با سرماخوردگی حل مســأله های سخت، 

هرچه قدر بیش تر دوچرخه سواری كنید، مواد غذایی 

بیش تری به قسمت های مختلف بدن تان می رسد. 

قطعاً هرجایی از بدن كه غذای بیش تری به دست 

آورد، بهتر فعالیت می كند و سالم تر خواهد بود.

معرفي كتاب

 قــوز مي كنيد؟ بــه خاطر 
كوله پشتي هاي سنگين يكي از شانه هايتان 
افتادگي پيدا كرده؟ پس اين كتاب را از 
دســت ندهيد! اين كتاب خيلي روشن 
و به زبــان آدميزاد به مــا ياد مي دهد 
چه طور از بهترين دوستي كه داريم يعني 
بدنمان  مراقبــت كنيم و با تمرين هاي 
ساده مشكلاتي مثل افتادگی شانه، سر به 
جلو، كمر گود، انگشت شست كج و پای 

ضربدری را بر طرف كنيم. 

 كتاب: كودك رعنا، قامت زيبا
نويسنده: معصومه ولايتي، مينا حقيقي، احمد رباني

ناشر: مهر زهرا )س(
اين كتاب را كارشناســان واحد سامان دهي منابع آموزشــي و تربيتي مكتوب هم 

خوانده اند و آن را به شما پيشنهاد مي كنند.
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 نرگس جاجرودي   تصويرگر: زهره بيگدلو

چه كسي مي تواند ما را دوست نداشته باشد؟ مخصوصاً وقتي مثل يك توپ نرم پشمالوي گوش دراز با كنجكاوي 
دور و برمان را نگاه مي كنيم!  امّا گاهي همين بامزگي زياد برايمان دردســر مي شــود. كي؟ وقتي آدم ها دلشــان 
مي خواهد يكي از ما را داشته باشند و بدون اين كه درست و حسابي ما را بشناسند، مي خواهند از ما نگه داري كنند! 

)انگار خيال مي كنند عروسك هستيم، نه يك موجود زنده(
خب!  اگر دلتان مي خواهد با يكي از بامزه ترين و قشنگ ترين مخلوقات روي زمين آشنا بشويد، پس اين صفحه به 

دردتان خواهد خورد!
تا آخر اين صفحه با ما باشــيد. خرگوش از آن دسته از حيواناتي است كه در نگاه اوّل دل شما را حسابي مي برد، 
به خصوص نوع مينياتوري و كوچك آن  كه مثل يك توپ پشمالو است. پس بهتر است كمي بيش تر با اين فسقلي 

تو دل برو آشنا شويم.

خانواده خرگوش ها
ما در همه جاي دنيا در دشت ها يا جنگل ها زندگي مي كنيم. هر جا آب 
و سبزه باشد، ممكن است سر و كلهّ ي ما هم پيدا شود. چرا؟ چون گياه 
خواريم و وزنمان گاهي تا هفت كيلو هم مي رسد. البتهّ نژادهاي مختلفي 
داريم كه باعث مي شود قيافه هايمان با هم فرق كند، اما به هر حال فاميل 
هستيم! مثلاً مينياتوري ها فكر مي كنند از همه خوشگل ترند! امّا آنقوره ها 
خيلي مغرورند شايد چون پشم آن ها خيلي خيلي نرم و بسيار با ارزش 
اســت. فاميل هاي ديگرمان ميني ركس ها، ميني لوپ ها، ميني ساتين ها، 
كوتوله هاي هلندي، آلماني، لهســتاني و ... هســتند. البتهّ ما خانواده ي 

گسترده تري داريم، امّا معرفي همه شان شايد حوصله تان را سر ببرد.

عروسک یا زنداني
خرگوش شــما را ياد چه چيزي مي اندازد؟ دويدن! جهيدن، سرعت و 
چابكي. حالا تصور كنيد كه ما در قفس يا در خانه ي انســان ها چه قدر 
مي توانيم بدويم، بجهيم يا بازي كنيم؟ باور كنيد خرگوش ها در قفس و يا 

در خانه ي شما خوشحال نيستند. ما را مثل عروسك زنداني نكنيد!
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خواب خرگوشي
 وقتي كسي خوابش خيلي سبك است يا با چشم باز مي خوابد، مي گويند 

به خواب خرگوشي رفته، امّا چرا؟ 
 ما سه پلك داريم. پلك سوممان وقت خواب روي قرنيه چشم مان را 
مي پوشاند و خيلي شفاف است. درست انگار با چشم باز خوابيده باشيم!

 گوش هاي دراز فوق العاده
گوش هــاي ما دراز، بامــزه و فوق العاده اند. طــول آن ها گاهي به 10 
سانتي متر مي رسد. گوش هاي ما خيلي حساس و خيلي تيز هستند و ما 
را از وجود هر دشمن و خطري آگاه مي كنند. تازه همين گوش ها درجه 
حرارت بدن ما را تنظيم مي كند. هيچ وقت خرگوشي را از گوش هايش 
بلند نكنيد، چون خيلي دردناك است و حسابي او را ناراحت مي كند. 
)اگر خرگوشي در اين حالت شما را گاز گرفت تقصير خودتان است!(

دونده ي سرعت
دســت هاي ما از پاهايمان كوتاه تر اســت و بدون چرخاندن سر 

مي توانيم پشــت سرمان  را ببينيم. ما بسيار باهوشيم  و 
بلديم چه طور  به سرعت جهتمان را تغيير بدهيم. 

همين دويدن زيگزاكي  خيلي وقت ها جان ما را 
نجات داده است.



اگر از شــما پرسيده شود كه از كشف الكتريسيته چند سال می گذرد، چه خواهيد گفت؟ 
شايد بگوييد 200 سال يا ۳00 سال. امّا ما به شما می گوييم كه گذشتگان ما، يعنی ايرانيان 
باستان، در حدود 2000 سال قبل و در زمان حكومت اشكانيان توانسته بودند الكتريسيته با 

ولتاژ كم توليد كنند. باور نمی كنيد؟ پس همراه ما باشيد. 
در سال 1۳1۵ باستان شناسان در حال اكتشاف در نزديكی بغداد و در محلیّ كه روزگاری 
يكی از شهرهای دوران اشكانيان بوده، وسيله ای را پيدا كردند كه به نام باتری يا پيل اشكانی 

معروف شد.
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 نازيلا ناظمي   تصويرگر: سام سلماسی

ايرانشناسی

مشخصات 
در داخل كوزه و در قسمت پايين آن يك صفحه ي مسی وجود داشت كه لوله مسی 
روی آن قرار داشت و سر ديگر آن از دهانه ي كوزه بيرون آمده و دور آن با قيری به 
اندازه ۳ سانتی متر محكم شده بود. ميله آهنی هم در داخل لوله ي مسی در حالی كه 
قسمت پاينش به يك توپ قيری بسته شده بود، آويزان بود. اين ابزار با استفاده از قير 
به داخل كوزه وصل شده بودند. يعنی از قير به جای چسب استفاده كرده بودند. پيدا 
شدن تكه هايی از سيم های برنزی و آهنی هم باعث شد تا كاشفين آن ها را سيم های 

انتقال دهنده الكتريسيته بدانند.
کار کرد

برخی محققين معتقد هستند كه برای ساخته شدن بارهای مثبت و منفی الكتريسيته 
در داخل كوزه، سركه و آبليمو مي ريختند. يعنی يك ماده اسيدی كه با برخورد با 

مس می توانسته يك جريان الكتريسيته ضعيف در حدود نيم ولت توليد كند.
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مورد مصرف 
هنوز معلوم نيست كه اشكانيان از اين وسيله برای چه كاری استفاده می كردند. 
برخی فكر می كنند از برق توليد شده برای آبكاری و جلا دادن فلزات استفاده 
می كردند. يعنی مانند كاری كه امروزه هم صنعت گرها انجام می دهند. بعضی 
هم گفته اند كه اين وســيله يك ابزار جادوگری بوده اســت. گروهی هم آن 
را يك وسيله ي پزشــكی می دانند كه از جريان الكتريكی برای تسكين درد 
استفاده می كردند. استفاده از اين باتری برای توليد جرقه و افروختن آتش هم 

نظر گروهی ديگر از محققان است. 
اين باتری چون نزديك بغداد پيدا شده به نام باتری بغدادی هم معروف است. 

کتاب برای مطالعه
نام كتاب: دايره المعارف تاريخ ايران

نويسنده:  مسعود جواديان 
ناشر: محراب قلم

اين كتاب را كارشناسان واحد سامان دهي منابع آموزشي 
و تربيتي مكتوب هم خوانده اند و آن را به شــما پيشنهاد 

مي كنند.

اجزای این باتری
اين وسيله يك كوزه سفالی به ارتفاع 1۴  سانتی متر و قطر آن 8 و 
اندازه دهانه آن هم ۳ ســانتی متر بود. داخل اين كوزه يك ميله از 
جنس آهن به بلندی 7 سانتی متر وجود داشت كه مانند يك ستون 
در داخل كوزه قرار گرفته بود. در اطراف اين ميله هم يك لوله از 

جنس مس به بلندی 9 و قطر 2 سانتی متر قرار داشت,

:



 گفتگوي اين شماره را خوانده ايد؟) اگر نه،  پيشنهاد مي كنم آن را از دست ندهيد!(  اگر خوانده ايد پس 
ماجراي دستبند هاي نارنجي را مي دانيد! اگر دوست داريد با همكلاسي ها و دوستانتان گروه هاي حمايت 
از حيوانات داشته باشيد پس دستبند نارنجي هم به دردتان خواهد خورد!  بالاخره هر گروهي بايد يك 

نشانه داشته باشد نه؟  يك نشانه ي مخصوص كه خودتان آن را مي سازيد! 

چی لازم داریم؟

مراحل ساخت

  تخته شاسي
  قيچي

  كاموا يا نخ قيطان
  فندك آشپزخانه

2
1 يك رشــته  ازنخ قيطان را كه اندازه آن 8 سانتي متر بزرگتر از 
دور مچ است را روي تخته شاسي ثابت مي كنيم. براي ثابت كردن آن 
مي توانيم نخ ها را با چســب نواري روي يك سطح صاف بچسبانيم. نخ 

ديگري را دور نخ ثابت شده يك گره ساده مي زنيم. 
3 نخ آزاد ســمت راســت را روي نخ ثابت مي بريم و از زير آن به 
ســمت راست مي كشيم. اگر جهت نخ در تصوير را با دقت نگاه كنيد 

مي بينيد كه خيلي ساده است.
 بعد نخ سمت چپ را  هم درست به همان شيوه گره مي زنيم.

1

2
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 ندا نورمحمديكاردستی
 سيد عليرضا گلستانه



4 دو طرف دستبندمان را روي هم مي گذاريم و با استفاده از يك رشته نخ ديگر 
يك گره ساده مي زنيم.  حالا  همان گرهي را كه ياد گرفته ايم  تا دو سانتي متر ادامه  

مي دهيم. با اين تفاوت كه گره ها  را فقط از يك طرف مي زنيم.
5 دو طرف آزاد دســتبند را گره ساده مي زنيم و مي رويم تا  بچه هاي گروه را 
پيدا كنيم و ببينيم براي كمك به حفظ  جانوران شــهر يا روستايمان چه كارهايي 

مي توانيم انجام بدهيم! 

5

3

4

3 اين كار را تا جايي ادامه مي دهيم كه اندازه بافت ۳ ســانتي متر از دور مچ 
كمتر باشد. 

توجه!  )اين جا يك بزرگ تر را صدا كنيد(
 با اســتفاده از فندك آشــپزخانه انتهاي نخ را مي ســوزانيم و آن را به دستبند 

مي چسبانيم تا بافتمان باز نشود.
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زنگ شما

آثار شما

سفرِ نامه هاي شما!
تمام نامه هايی كه از طرف شما به مجله هاي رشد می رسد، اوّل به بخش »مركز بررسی آثار 
مجلات رشد« تحويل داده می شود. در اين بخش نقاشی ها جدا شده و به دست من می رسد.

من كی هستم؟ خوب معلوم است؛ يك معلم نقّاشی. يك معلم نقّاشیِ نامه ای!
من نقاشي هاي شما را به دقت بررسي مي كنم و نقاط ضعف و  قوت آن ها را در نامه اي برايتان 
پست مي كنم. شما هم بعد از خواندن پاسخ من تمرين ها را انجام داده، سريع برايم پست كنيد. 

من هميشه منتظر نقاشي هاي  شما مي مانم.

نقّاشي

 هما فرتوت 10 ساله از تبريز

 مطهره توحيدی 12 ساله
 از استان گلستان،كردكوی

 هستی روشنی قلعه
 10 ساله از دذفول

 زهرا عبداللهی
 10 ساله از اصفهان

مبينا زاهد 12 ساله از استان گلستان ،كردكوی فاطمه كريمی

حتماً شما هم شنيده ايد كه می گويند: »هنرمندان )نقاشان( دنيا را طور ديگری می بينند.«
نمونه اش همين نقاشی ها! با اين كه زمستان اكثر آدم ها را ياد برف و سفيدی می اندازد، امّا

دوستانتان زمستان را بسيار رنگارنگ و متفاوت به تصوير كشيده اند.

زمانی كه با حس و خلاقيتّ و توانايی خودتان نقاشی بكشيد و از جايی چيزی را كپی 
نكنيد، آن اثر خاصِ خودتان می شود و ارزش آن تا آسمان ها بالا می رود!

از بين موضوع های زير، به دلخواه يك يا چند موضوع انتخاب كنيد، راجع به آن ها خوب
فكر كنيد، اطلاعات جمع آوری كنيد. بعد نقاشی خاصِ خودتان را خلق كنيد:

دوستی با درختان ـ ميوه فروش محله ما ـ پليس و وظايفش ـ جدا كردن زباله های تر و 
خشك ـ تميز كردن ساحل درياـ دنيای وارونه ـ يك اتفّاق خنده  دار.

تصويرگر: نيلوفر برومند  
  كبري بابايي  رويا صادقی
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دوستان نازنين سلام
در اين شــماره ادامه ي شعر نيمه كاره اي را مي خوانيد كه سال گذشته دوستان شما آن را كامل و براي مجله خودشان 

ارسال كردند. 

داستان

شعر

»چوب جادو _خرطوم_ لنگه جوراب«
به نظر تو اين كلمه ها می توانند با هم توی دل يك قصه 
بيايند؟ ماجرای آن ها چه طور به هم ربط پيدا می كند؟ 

منتظر رسيدن قصّه ي جالب تو هستم. 

دوست خوبم 
دنيا پر از مهربانی های خداوند است. مهربانی های خدا 
هيچ وقت تمام نمی شــود. گاهی دلم می خواهد شعری 
درباره ي خدا بگويم. شــايد تو هم دوست داشته باشی 
اين كار را انجام بدهی. من شــعر را اين طوری شروع 

می كنم. اگر تو هم دوست داری، دست به كار شو:
 

 خيلی خدا را دوست دارم
  چون......

نشانی ما:
 تهران 

صندوق پستی: 15875-6567 
مرکز بررسی آثار مجلهّ هاي رشد
daneshamooz@roshmag.ir:رایانامه

شعر و داستان هاي این دوستان نازنین به دستمان رسید:
ستايش همتي از كرج، مهســا خواجه و زهرا خواجه از اصفهان، 
ســحر نصيري مقدم از گناباد، سپيناز جنتي اصفهاني از قزوين، 
ريحانه غفاريان پور از قم، پوريا نادري از اصفهان، شاپرك جعفري 

از اصفهان، عسل فرزان از تبريز. 

موضوع براي داستان نويسي موضوع براي شعر

من تنبــل  ســاعت 
دلش مي خواد شب و روز
من ســاعت  جــون  بابا 
بيــا تعميــرش كــن تا

هميشه گيج خوابه...
بخوابــه و  بخوابــه 
مريضــه  و  داره  تــب 
ريــزه ريــزه  بخنــده 

اين كــه از  ناراحتــم 
مــن بــراي  اون  درد 
اون درمــان  و  دوا 

خرابــه مــن  ســاعت 
رازه دونــه  يــه  مثــل 

پيــش يه ساعت ســازه 

فرزانه رمضانيان كلاس پنجم از نطنز 

كيميا كاظمي كلاس پنجم از ساوه

اون بــالا روي ديــوار
بابــام بايد باطريشــو
تا ســاعتم بيدار شــه

زيــر يــه دونــه قابه
دوباره كنــه  عــوض 
منــو تو خــواب نذاره

فكــر مي كنــم مريضه
همــش عقــب مي مونه
امّا باشــه  درســت كه 

خرابــه مــن  ســاعت 
بيــداره وقتــي  حتــي 
تيك و تيك و تاك داره

مهشيد شريفي ثاني كلاس پنجم از دلند استان گلستان

كيميا مهاجري كلاس ششم از زنجان

ادامه ي شعر



تصويرگر: مهدی صادقی  عباس قدير محسني 

چراغ غول جادو، ســال ها بود غول را توی دل خــودش جا داده بود و 
هميشه شاهد برآورده شدن آرزوهاي ديگران بود، امّا هيچ وقت گله و شكايتی نكرده بود. 

 امّا بالاخره يك روز كه دلش خيلي گرفته بود و احســاس مي كرد كهنه و بي رنگ و رو شــده، بالاخره از كوره در رفت و 
عصبانی شد و سرغول داد كشيد:»آهای غول بی شاخ و دم تا كی می خوای توی دل من جا خوش كنی؟ تا كی؟«

غول كه حسابی گيج شده، بود جوابی نداد. چراغ دوباره داد زد: »آهای غول بخور و بخواب با تو هستم. گوش هايت سنگين 
شده؟ زود از توی دل من بيرون بيا كه ديگر نوبت من شده تا به آرزوهايم برسم. زودباش.«

غول چراغ تا اين حرف را شنيد، گفت:»آخر نمي شود قربان! بايد يك نفرروی شما دست بكشد تا من بتوانم بيرون بيايم.«
چراغ كه عصبانی شده بود، گفت: »چی؟ چی گفتی؟ چی شنيدم؟ دست بكشد؟ اين قانون و مقرارت مال غريبه ها ست غول 

گنده، نه مال من كه صاحبت هستم. رييست هستم. همه كس و كارت هستم. فهميدی؟«
غول كه ديد چراغش بدجوری عصبانی شده است، با سرعت از توی دل چراغ بيرون پريد و دست به 

سينه جلوی چراغ ايستاد وگفت: »درخدمتم سرورم. دستور بفرماييد. ببخشيد آرزو بفرماييد.«
چراغ به غول نگاهی كرد وگفت:»حالا درست شد. خب، من چند تا آرزو دارم.«

غول جواب داد: »فقط سه تا قربان. اين قانون است و دست من هم نيست.«
چراغ دوباره به غول نگاه كرد و گفت: »خب عيبی ندارد. من هم سه تا آرزو بيش تر ندارم. حاضری؟«

غول گفت: »بله سرورم بفرماييد.«
چراغ آهی كشيد و گفت: »اوّل از همه می خواهم تميز و نو و جديد بشوم. انگار تازه مرا ساخته اند.«
غول خنده ای كرد و در يك چشم به هم زدن، چراغ نوی نوی نو شد. چراغ به خودش نگاه كرد و
دوباره گفت: »خوب است! خيلی خوب است! حالا مرا برای هميشه روشن و نورانی نورانی كن.«

غول دوباره خنديد و باز هم در يك چشم به هم زدن چراغ نورانی نورانی شد. چراغ كه خيلی خوش حال و 
راضی به نظر می رسيد، دور خودش چند دور چرخيد وگفت: »عالی شدم. عالی.«

غول هم گفت: »بله قربان، عالی شديد.«
چراغ گفت: »خب حالا آرزوی سوم. می خواهم از دست تو راحت شوم. زود اسباب و اثاثيه خودت 

را جمع كن و برو دنبال يك خانه ديگر. اين آرزوی سوم من است.«
غول بيچاره كه اصلاً انتظارشنيدن چنين حرفی را نداشت، مجبور بود آرزوی سوم 
چراغ را هم برآورده كند. امّا همين كه آرزوی ســوم غول را برآورده كرد 
ديــد جلوی پايش چهل تا چراغ كهنه و كثيف و خاك گرفته منتظر 
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طنز



ايستاده اند. غول كه ترسيده بود از چراغ كهنه ای كه اوّل صف ايستاده بود پرسيد: »چی شده؟ چه خبر شده؟«
چراغ گفت: »قربان ما از راه يك چراغ و چل چراغ فهميديم شما خانه تان را از دست داده ايد به خاطرهمين صف بسته ايم تا شما يكي 

از ما را انتخاب كنيد. آن را نو و روشن كنيد و در عوض او هم خانه ي شما شود. 
غول به صف چراغ ها نگاه كرد و به چراغ خودش نگاه كرد و لبخندی زد و گفت: »موافقم. فقط هل ندهيد توی صف مرتبّ و منظّم 

باشيد تا يكي را انتخاب كنم و بعد صف چراغ ها نگاه كرد.«
 چراغ ها اول مرتبّ و منظّم بودند، امّا از ترس اين كه انتخاب نشوند، يك دفعه صف را به هم ريختند و هم ديگر را هل دادند و توي 
حرف هم پريدند. يكي گفت: »من من من... توی دل من مبله است!« يكي ديگر داد زد:  »من تلويزيون بزرگ دارم. مي تواني از صبح 

تا شب دراز بكشي و فيلم تماشا كني.« يكي ديگر گفت: »من يك يخچال دارم، پر ازخوراكی!«....
غول به آن ها نگاه كرد. توي دلش گفت:  كار من اين است كه آرزو برآورده كنم. بعد بلند رو به چراغ ها گفت:  لازم نيست هم ديگر 

را هل بدهيد. آرزو به اندازه ي همه تان هست. فقط هر كدام سه تا! حواس من را هم پرت نكنيد تا آرزوهايتان قاطي پاتي نشود!
بعد هم يكي يكي آرزوهايشــان را برآورده كرد و همه براق و نو و نوراني شــدند. اما غول دلش خانه ي خودش،  چراغ خودش را 

مي خواست. چراغ هم با خودش فكر كرد: نو و جديد شدم و نوراني هم هستم، اما بدون دوست به چه درد مي خورد؟
دلش مي خواست آرزو كند كه غول دوباره برگردد، اما سه تا آرزويش را كرده بود و تمام شده بود. غول سرش را پايين انداخت و 

يك قدم جلو آمد و گفت:  ببخش كه به آرزوي همه فكر كردم، اما حواسم به آرزوهاي تو نبود!
چراغ برقي زد و گفت:  شايد از اين به بعد بيش تر با هم حرف بزنيم! البته اگر غول يك خانه ي نو و تميز مي خواهد!

چه باحالي خدا جان
خداي مهربانم

كه فكري خوب كردي
براي امتحانم

پر از دل شوره بودم
نخوانده بودم اصلًا
دعايم را چه فوري
شنيدي از دل من

تمام ابرها را
از آن بالا تكاندي
كلاس درس ما را

به تعطيلي كشاندي!

در اين يك روز تعطيل
به درس خود رسيدم
از اين برفي كه آمد

هميشه رو سفيدم!

 محمد دهريزي
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 محمد مهدی رنجبر

توضيح: نام 1۶ميوه كه هريك 
از آن ها در فصل های مختلف 
به دست می آيد را در همين 
صفحه برای شما نوشته ايم. 
سعی كنيد نام هريك از اين 
ميوه ها را در جدول پيدا كنيد و 

حروف آن را خط بزنيد.
حروف اين ميوه ها ممكن است 
به صورت چپ به راست يا 
پايين به بالا يا حتی به صورت 
مورب در جدول پنهان شده 

باشند.
وقتی نام تمام 1۶ميوه را پيدا 
كرديد و خط زديد، بعضی 
ز حروف جدول هنوز هم  ا
خط نخورده باقی خواهندماند.

اين حروف خط نخورده را به 
ترتيب در كنار هم قرار بدهيد 
تا يك جمله زيبا )كه رمز اين 

جدول است( را كشف كنيد.

ميوه های فصل بهار:
توت فرنگی، گوجه سبز، چغاله بادام

اين جا تصوير شش برادر را می بينيد كه لباس 
شبيه  كاملا  برادر،  اين شش  از  دوتا  بالاتنه 
يكديگر است و هيچ تفاوتی با هم ندارد! سعی 

كنيد اين دو برادر را پيدا  كنيد!

ميوه های فصل های پاييز و زمستان:
انگور، انار، سيب، پرتقال، ليموشيرين

ميوه های فصل تابستان:
زردآلو، هلو، شليل، هندوانه، گيلاس، 

آلبالو، موز، آناناس

 تصويرگر: زهره بيگدلو
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آشپزى

1
2
3
4
6
10
11
12
16

يادداشت سردبير: خيلي سخت، خيلي شيرين

تقويم

نشانه

شعر

داستان: شازده شير پلو!

راه آسمان: جواب هاي مثل هم!

دختر مثل ماه
گفتگو: دوربين، قصه، دوستي

علمي:  آب ضد جاذبه!

18
20
22
24
26
28
30
32

3 جلد

مهارت هاي زندگي: وقتي همه چيز غريب است!

 ورزش و سلامت: دوست عزيز دوچرخ

محيط زيست: يك توپ نرم گوش دراز!

ايرانشناسي:  باتري اشكاني!

كاردستي: دستبند دوستي

آثار شما:  ايستگاه بچّه ها

طنز: چراغ غول آرزوها!

سرگرمى

آشپزي: معجون مخصوص خستگي

 ما هنامه ي آموزشى، تحليلى و اطّلاع رسانى 
 براى دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم و ششم دبستان 

 د وره ي سى  و هشتم • آبان 98• شماره ي 2
 شماره ي پي د ر پي 310

 مد ير مسئول: مسعود فياضّي
 سردبير: مرجان فولادوند

 مدير داخلي: ندا نورمحمدى      
   مدير هنري: دكتر كوروش پارسانژاد                                                                                             

 طرّاح گرافيك: مهديه صفائي نيا
     دبير عكس: پرويز قراگوزلي

 ويراستار: مرضيه طلوع
 شمارگان: 1،160،000 نسخه  
 تصويرگر جلد: نسيم نوروزي

 عكس هاي كاردستي و آشپزي از اعظم لاريجاني
 چاپ و توزيع: شركت افست

 خوانندگان رشد دانش آموز شما مي توانيد قصّه ها، شعر ها، نقّاشي ها 
و مطالب خود را به مركز بررسي آثار بفرستيد. 

 15875   نشاني مركز بررسي آثار: تهران، صندوق پستي: 6567/

تلفن: 021-88305772

نشاني دفتر مجلهّ
تهران، ايرانشهر شمالي، پلاك 266

تلفن دفتر مجلهّ
021 88849095 ـ

صندوق پستي
15875 / 6589

رايانامه
    daneshamooz@roshdmag. ir

 

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات و فناوري آموزشي

 فرانك شريفي- پانا جليليان

 چي لازم داريم؟
 كمي بستني( به اندازه ي دو يا سه قاشق بستگي به سليقه ي خودتان دارد.)

شير بيش تر از نصف ليوان
 شكلات صبحانه آن قدر كه دوست داريد!

 يك شيشه يا ليوان با دري كه محكم بسته شود.

در اين شماره مي خوانيم:
دٍ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ الَلَّهُمَّّّ صَلِّ عَليَ مُحَمَّ

  دانشمندها مي گويند بستني آدم ها را خوش حال مي كند.(دانشمندها هم چه چيز سختي را كشف كرده اند!  خب معلوم است 
بســتني  آدم را خوشحال مي كند!)  شكلات هم خســتگي و استرس را از آدم دور مي كند . شير هم كه دوست هر دوي اين 
خوراكي هاي خوش اخلاق كننده اســت. پس اين معجون براي همه خوب است. مخصوصاً اگر بي حوصله،  بد اخلاق يا خسته 

باشند! 

چطور درست كنيم؟  
 حالا بستني را  با شير و شكلات صبحانه  توي ليوان بريز. اگر 

دوست داشتني دو تكه يخ هم در آن بينداز.
در شيشه را ببند و تا جايي كه  مي تواني  آن را تكان بده تا  

همه چيز به خوبي با هم مخلوط شود.
 معجون ضد خستگي آماده است.

 اگر دوست داشــتي مي تواني آن را با كمي شكلات رنده 
شده و بيسكويت لوله اي تزيين كني. 

چطور درست كنيم؟  چطور درست كنيم؟  
 حالا بستني را  با شير و شكلات صبحانه  توي ليوان بريز. اگر  حالا بستني را  با شير و شكلات صبحانه  توي ليوان بريز. اگر 

دوست داشتني دو تكه يخ هم در آن بينداز.
در شيشه را ببند و تا جايي كه  مي تواني  آن را تكان بده تا  

همه چيز به خوبي با هم مخلوط شود.
 معجون ضد خستگي آماده است.

 اگر دوست داشــتي مي تواني آن را با كمي شكلات رنده 
شده و بيسكويت لوله اي تزيين كني. 
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر   انتشارات  و فناوري آموزشي
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